
»داش علی منصوریان« یا همان علیرضا منصوریان، 
زش وه ور گر

ی سعید اکبر

فوتبال  مردمی  و  دوست‌داشتنی  چهره‌های  از  یکی 
ایران به حساب می‌آید. یکی از بازیکنان نسل محبوب سال 1998 که بدجور در دل 

همه جا کرده است. او حتی در اوج کری‌خوانی‌ها میان هــواداران سرخابی، 
هیچوقت از آن چهره‌هایی نبود که شعار بشنود. هر چند پرسپولیسی‌ها 

بــا رفــتــارش شوخی مــی‌کــردنــد امــا منصوریان بــه واســطــه دوری از 
کری‌های مجازی، هیچگاه نزد قرمزها منفور نشد. آنها که با علی 

منصور رفیق هستند می‌دانند چه روابط عمومی فوق‌العاده‌ای 
گـــر در جــمــع هـــزار نفره  ــه ا ک کــی  دارد؛ انــســانــی شــیــریــن و خــا
از ثانیه همه را  کسری  پرسپولیسی‌ها هم باشد می‌تواند در 
مــجــذوب خـــود کــنــد. شــوخــی‌هــای او از جــنــس شــوخــی‌هــای 
دوست‌داشتنی است. فرصتی برای حس کردن زیبایی فوتبال. 
به همین دلیل روزی که به عراق رفت نزدیکانش 

ــد بـــه واســطــه  ــ ــی‌زدن ــ حــــدس م
فرهنگ‌ها  نزدیکی 

بـــتـــوانـــد در 
آنجا هم به محبوبیت برسد. در این گزارش سری به بغداد 
می‌زنیم تا ببینیم منصوریان چطور به این محبوبیت رسید....

     چرا عراق؟ 

عــراق  از  پیشنهادی  گذشته  ســال  منصوریان  علیرضا 

دریافت کرد ولی آن را نپذیرفت. امسال باشگاه الطلبه برای جذب این مربی 
ایرانی پافشاری کرد‌. کاظم فراهانی مربی دروازه‌بان‌های ایرانی باشگاه، نام 
منصوریان را مطرح کرد. باشگاه الطلبه هم بعد از بررسی به این نتیجه رسید 
که او گزینه‌ای خوب و باتجربه‌ است. بعد از جدایی ناصر البلوشی، باشگاه 
کرد. منصوریان ابتدا پیشنهادشان  کرات را با این مربی شروع  سریعا مذا
ــرار نزدیکانش  را نپذیرفت و تمایلی به ایــن انتقال نشان نــداد امــا به اص
سرانجام پیشنهاد الطلبه را قبول کرد. تصمیمی که حالا دوستانش با خنده 
گر به خودش بود هیچوقت انجام نمی‌شد.« حالا او از  می‌گویند: »ا

حضور در بغداد و تیم الطلبه راضی است. 

     منصوریان در بازار!

علیرضا از روز اول ورود به عــراق، همراه با محمد خرمگاه دستیارش 
به خانه‌ای مشترک رفت ولی باشگاه تصمیم گرفت تا برای او خانه‌ای 
جدا بگیرد. البته منصوریان ترجیح داده خانواده‌اش را به عراق نبرد. 
کنار فوتبال، رفتن به  او تنها زندگی می‌کند و مهم‌ترین سرگرمی‌اش 
بــازار اصلی بغداد است. خانه او نزدیک این بــازار است و همیشه با 
پای پیاده به آنجا می‌رود تا هم بازدید کند هم خریدهایش را انجام 
دهد و هم مــردم را از نزدیک ببیند. رفتن به بــازار به شدت او را بین 
مردم محبوب کرده، به شکلی که وقتی به آنجا می‌‍رود بعضی مغازه‌دارها 
استقبال گرمی از او می‌کنند و حتی به فارسی حرف می‌زنند. منصوریان به 
نزدیکانش گفته کلا علاقه دارد هر روز به بازار برود و با مردم خوش و بش کند. 

     مشکل زبان ندارد

منصوریان به زبان عربی مسلط نیست ولی از آنجا که کلا به یاد گرفتن زبان 
علاقه‌مند است، تلاش کرده تا کلمات اولیه را یاد بگیرد. او در حال حاضر 
خوش و بش عادی را بلد است و وقتی هم برای خرید می‌رود گلیمش را از 
کثر عراقی‌ها زبان انگلیسی بلد  آب بیرون می‌کشد. مشکل اینجاست که ا

نیست. البته منصوریان علاوه بر این زبان، به یونانی هم مسلط است!

     فرار از ترافیک

منصوریان در تهران که بود یک موتور سه چرخ داشت تا از ترافیک فراری باشد ولی 
حالا که به عراق رفته می‌گوید صد رحمت به ترافیک تهران. در روزهای اول او گاهی 
برای یک جابجایی کوتاه نزدیک به یک ساعت و اندی در راه بود. به همین دلیل 
تصمیم گرفت همان کاری را کند که در تهران می‌کرد؛ موتور ســواری! او سریعا به 
بازار موتور رفت و یک سه چرخ دیگر خرید تا این روزها به راحتی از ترافیک فرار کند. 
عراقی‌ها هم با دیدن منصوریان روی موتور هیجان‌زده شده‌اند. چند ویدئو بانمک 

هم از او منتشر شده و این اتفاق برای رسانه‌های این کشور هم جالب بوده است. 

     دستمزد دلاری

فوتبال عراق رو به پیشرفت است و کم‌کم دستمزدها بالا مــی‌رود. مثلا فــوروارد 
700هــزار دلاری در لیگ آنها بازی می‌کند ولی دستمزدها در قیاس با ایران هنوز 
کمتر اســت. منصوریان هم بــرای رفتن به عــراق نهایت چانه را زد و در نهایت 

قراردادی 220هزار دلاری با الطلبه امضا کرد که بالای 36 میلیارد تومان است. 

     تماس‌های جذاب

منصوریان حالا به پاس نتایج درخشانی که در عراق به دست آورده با پیشنهادهایی 
مواجه شده است. او در هفته‌های گذشته تماس‌هایی از عمان و بحرین داشته. 
همچنین یکی دو باشگاه نامی عراق هم تماس‌هایی با این مربی برقرار کرده‌اند. 
موفقیت منصوریان باعث شده تا نگاه عراقی‌ها به مربیان ایرانی مثبت‌تر باشد. 

الطلبه نیز علاقه‌مند است تا قرارداد او را این بار با رقم بالاتری تمدید کند. 

     جوانگرایی در عراق

از آنجا که منصوریان به استفاده از جوان‌ها علاقه دارد، در الطلبه هم نگاه ویژه‌ای 
به بازیکنان جوان داشته. او در هفته‌های گذشته به دو بازیکن گمنام بازی داده 
و آنها با عملکردی که داشته‌اند، حتی در لیست تیم ملی امید عراق قرار گرفته‌اند. 
باشگاه نیز از ایده منصوریان خوشش آمده و بی میل نیست که او نگاه ویژه‌ای هم 

به به تیم‌ امیدهای الطلبه داشته باشد. 
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ــرای  ــه بـ  کـــریـــس جــکــســون؛ نـــامـــی کـ
ــه ۹۰  ــ عـــاقـــه‌مـــنـــدان بــســکــتــبــال ده
مـــیـــادی یـــــادآور نـــبـــوغ، جـــســـارت و 
بــازی‌هــای پرهیجان در لیگ حــرفــه‌ای آمریکا یا 
همان NBA  است. ستاره‌ای که بعدها با انتخاب 
دیــن اســـام، نــام خــود را بــه محمود عبدالرئوف 
 تغییر داد و مسیر زندگی‌اش را به شکلی بنیادین 
دگرگون کرد. این ستاره سابق NBA اخیرا با سفر به 
تلویزیونی  پربیننده  بــرنــامــه  در  حــضــور  و  ــران  ایـ
محفل، گوشه‌ای از زندگی خود و اعتقاد و ایمانش 

به دین اسلام را تشریح کرد.

     کودکی در سایه فقر و بیماری

محمود در ۹ مارس ۱۹۶۹ با نام کریس وین جکسون 
گــالــف‌پــورت ایــالــت مــی‌ســی‌ســی‌پــی متولد  در شهر 
شد؛ شهری ساحلی که پشت ظاهری زیبا، واقعیتی 
او در  بـــود.  پنهان  از فقر و محرومیت درونـــش  تلخ 
خانواده‌ای کم‌درآمد بزرگ شد؛ مادری که برای تامین 
معاش در کافه‌تریای یک بیمارستان وابسته به اداره 
کهنه‌سربازان کار می‌کرد و سه پسری که به سه وعده 
غذای کامل عادت نداشتند. گاهی غذایشان تنها نان 
با شربت یا آب‌قند بود و حتی پیش می‌آمد که کریس به 

جای یک وعده مقوی، فقط قهوه بنوشد.
کریس  نــبــود.  اقتصادی  فقط  او  چالش‌های  امــا 
که  به سندروم تــورت مبتلا بــود؛ اختلالی عصبی 
با حرکات و صداهای غــیــرارادی همراه اســت. در 
گردنش بی‌اختیار تکان می‌خورد،  کلاس درس، 
دهانش  از  ناخواسته  صــداهــایــی  و  مـــی‌زد  پلک 
گفته بــود تمام  خـــارج مــی‌شــد. خـــودش بعدها 
توانش را صرف می‌کرد که حرکت نکند و زیر لب دعا 

می‌خواند: »خدایا، نگذار حرکت کنم.«
با این حال، زمین بسکتبال برایش پناهگاهی امن 
بود. جایی که تمرکز شدید و تکرار مداوم حرکات، 

کم‌رنگ می‌کرد،  نه‌تنها نشانه‌های بیماری‌اش را 
او  و دقیق ســاخــت.  بازیکنی منضبط  او  از  بلکه 
گرما تمرین می‌کرد؛ دریبل  و  ساعت‌ها در سرما 
، شوت‌های متوالی از پشت  کمر از بین پا، پشت 
نه ‌فقط  برایش  تــوپ بسکتبال  آزاد.  پرتاب  خط 
، اعتیاد اطرافیان و  ابزار ورزش که راه نجات از فقر

پیشنهادهای وسوسه‌برانگیز خیابان بود.

     درخشش خیره‌کننده در دانشگاه

و  شــد  نمایان  دبیرستان  در  زود  خیلی  او  نبوغ 
رقابت  جذبش  بــرای  آمریکا  بــزرگ  دانشگاه‌های 
ســال  نخستین   ،۱۹۸۸-۸۹ فــصــل  در  کـــردنـــد. 
انفجاری  دانــشــگــاهــی،  مسابقات  در  حــضــورش 
ظاهر شد. در سومین بازی‌اش ۴۸ امتیاز گرفت، 
دو بازی بعد ۵۳ امتیاز ثبت کرد و رکورد امتیازگیری 
سال اولی‌های NCAA را شکست. برابر تیم‌های 

کی، تنسی و مریلند نمایش‌هایی  بزرگی چون کنتا
ارائه داد که کارشناسان را شگفت‌زده کرد.

سالن  در  مسابقاتش  به‌یادماندنی‌ترین  از  یکی 
عظیم لوئیزیانا سوپردم و مقابل جورج‌تاون برگزار 
شد؛ جایی که بیش از ۵۴ هزار نفر برای تماشای 
کــرد و  کسب  کریس ۲۶ امتیاز  بــازی آمــده بودند. 
تیمش در دیــداری نفس‌گیر پیروز شد. همان‌جا 

بود که بسیاری او را یک نابغه بسکتبال نامیدند.

     چالش‌های NBA و بازگشت قدرتمند

گتس  ورود به NBA اما ساده نبود. او به تیم دنور نا
پیوست، ولــی در فصل نخست بــا مصدومیت پا 
و افــزایــش وزن روبـــه‌رو شــد. میانگین امتیازش از 
۱۴ به ۱۰ سقوط کرد و برخی رسانه‌ها او را انتخابی 
ناموفق دانستند. اما او بار دیگر با همان روحیه 
دوران کودکی بازگشت: ۱۳ کیلو وزن کم کرد، روزی ۹ 

ساعت تمرین کرد و در سومین فصل حرفه‌ای‌اش 
با میانگین ۱۹ امتیاز، جایزه بیشترین پیشرفت لیگ 
را به دست آورد. او دوباره بهترین امتیازآور دنور شد 
و نشان داد استعدادش اتفاقی نبوده است. از نظر 
فنی، عبدالرئوف یکی از سریع‌ترین و خلاق‌ترین 
گهانی،  ــاردهــای زمـــان خــود بـــود. شــوت‌هــای نا گ
دریــبــل‌هــای انــفــجــاری و تــوانــایــی خلق موقعیت 
غیرقابل  بازیکنی  بــه  را  او  حــســاس،  لحظات  در 
گر  پیش‌بینی تبدیل کرده بود. بسیاری معتقدند ا
حواشی بیرونی نبود، می‌توانست جایگاهی حتی 

بالاتر در تاریخ لیگ به دست آورد.

     گرایش به اسلام و تغییر نام

معنوی  مسیر  جکسون  کریس  شــهــرت،  اوج  در 
کــرد. مطالعه آثــار و سخنرانی‌های  ــازه‌ای را آغــاز  ت
مالکوم ایکس او را به تفکر عمیق دربــاره هویت و 

گروید و نامش را به  ایمان سوق داد. او به اســام 
خــانــه‌ای  حتی  داد.  تغییر  عــبــدالــرئــوف  محمود 
مــتــروکــه در زادگـــاهـــش خــریــد و آن را بــه مسجد 
ــرد. امـــا ایـــن انــتــخــاب، هــزیــنــه داشـــت.  تــبــدیــل کـ
خودش می‌گوید بسیاری فقط می‌خواستند »این 
کند و ســؤال نپرسد.« تغییر  پسر تــوپ را دریــبــل 
، فشار رســانــه‌ای و  هویت مذهبی‌اش با تمسخر

سوءبرداشت‌های فراوان همراه شد.

     جنجال سرود ملی

در سال ۱۹۹۵، عبدالرئوف اعلام کرد هنگام پخش 
نماد  را  آن  ــرا  زیـ نمی‌ایستد،  آمــریــکــا  ملی  ــرود  سـ
ملی‌گرایی افراطی می‌دانست و از نظر اعتقادی با 
کرد موضوع  آن مشکل داشــت. ابتدا لیگ تلاش 
را بی‌سروصدا مدیریت کند، اما وقتی او یک‌بار در 
زمین نشست، موجی از انتقادها و تهدیدها به راه 
توافق شد هنگام پخش سرود  نهایت  در  افتاد. 
بایستد و در دل دعا کند، اما فشارها ادامه یافت 

و او به‌تدریج از مرکز توجه کنار رفت.
سال‌ها بعد، حرکت اعتراضی او الهام‌بخش اقدام 
شد؛  آمریکایی  فوتبال  لیگ  در  کاپرنیک  کالین 
ورزشکاری که به نشانه اعتراض به تبعیض نژادی 

زانو زد و بهای سنگینی پرداخت.
مدتی  پایانی،  سال‌های  در  عبدالرئوف  محمود 
کرد و سرانجام از دنیای حرفه‌ای  در ژاپــن بــازی 
گالف‌پورت در  کرد. خانه بزرگش در  خداحافظی 
سال ۲۰۰۱ به آتش کشیده شد؛ حادثه‌ای که آن را 

بی‌ارتباط با مواضع اجتماعی‌اش نمی‌دانست.
گفته است: »رویای آمریکایی زمانی معنا  او بارها 
ــاشــد.« از نــگــاه او،  کــه عــدالــت بـــرای همه ب دارد 
موفقیت شخصی‌اش نتیجه لطف سیستم نبود، 
، بیماری و فشار  بلکه حاصل سال‌ها مبارزه با فقر

اجتماعی بود.

یتیم# امتیازتفاضلبردباز

21101238استقلال1

21111138سپاهان2

2191736تراکتور3

2210136گل‌گهر4

229434پرسپولیس5

218632چادرملو اردکان6

130-228فجر سپاسی7

227029خیبر خرم‌آباد8

829-227ملوان9

216328فولاد10

725-226استقلال خوزستان11

623-225پیکان12

222-223شمس آذر 13

لومینیوم اراک14 722-225آ

719-213ذوب‌آهن15

1615-223مس رفسنجان16

از کریس جکسون تا محمود عبدالرئوف؛ 

داستان مردی که 
به باورهایش 
وفادار ماند

گار علی منصور این روزها   روز
در عراق چطور می‌گذرد؟

علی منصور 
 محبوب 

در بغداد


